
پس از كش و قوس  هاي  فراوان از بين گزينه هاي 
داخل�ي و خارجي چط�ور ناگه�ان مظلومي 

سرمربي تيم شد؟
به نظر من هيئت مديره در انتخاب مظلومي اشتباه كرد. 
بايد مرب��ي اي روي كار مي آمد كه بتواند اين حواش��ي و 
درگيري هاي به وجود آمده را در استقلال جمع و جور كند. 
منظورتان اين است كه مظلومي به درد استقلال 

نمي خورد؟
در شرايط فعلي نه. ضمن اينكه او دو سالي است بالاي سر 
تيمي نبوده و معلوم نيست چطور يك دفعه سر از استقلال 
درآورد. رابطه و رايزني پدر استقلال را درآورده و تيم را به 

خاك سياه نشانده است. 
پس مربي تحميل شده است؟

بله آقا، روزي صد نفر از اين ور و آن ور به افش��ارزاده زنگ 
مي زدند و مي خواستند كه استقلال را به او بدهند؛ كاري كه 

نبايد مي شد بالاخره شد. 
افشارزاده چرا قبول كرد؟

چاره اي نداشت. به نظرم مسائل مالي هم در انتخاب مظلومي 
خيلي مؤثر بود. استقلال نام بزرگي دارد و مربي خارجي هم پول 
زيادي مي خواهد. براي افشارزاده هم با اين شرايط و بي پولي كه 

با آن دست و پنجه نرم مي كند بهترين انتخاب بود. 
منصوريان چه شد؟ او كه اصلي ترين گزينه بود.

خدا را شكر كه او نيامد. هر چند من قبلاً هم مصاحبه كردم 
و گفتم كه بهتر است او نيايد. مي دانم كه از دستم ناراحت 
ش��ده اما بعداً متوجه مي ش��ود كه من خير و صلاح او را 
خواستم. استقلال فعلي جز اينكه اعتبار منصوريان را از بين 
مي برد چيز ديگري براي او نداشت. الان بدترين زمان ممكن 
براي سرمربيگري منصوريان در استقلال بود. مربيگري در 
استقلال به معني سوختن است. چون تمام بحران ها روي 

شانه سرمربي انداخته مي ش��ود. منصوريان الان در نفت 
حاشيه ندارد. راحت برنامه هايش را با يك سري جوان پيش 
مي برد اما اگر به اس��تقلال مي آمد با دو، سه باخت همين 

آقايان شروع به موضع گيري عليه او مي كردند. 
 پس اين وضعيت براي مظلومي هم صدق مي كند؟

ببينيد قضيه مظلومي با منصوريان فرق دارد و منصوريان 
تيمش در بالاي جدول ب��ود. تا فينال ج��ام حذفي بالا 
آمد. در جام باشگاه  هاي  آس��يا حضور دارد اما مظلومي 
چه كارنامه درخش��اني جز لابي ك��ردن دارد البته من 
خير استقلال را مي خواهم. اگر مظلومي براي استقلال 
برنامه خوبي داشته باشد همه بايد به او كمك كنند. در 
حال حاضر نمي توانيم در مورد مربيگري مظلومي نظري 
بدهيم. اين مربي بايد برنامه هايش را براي تيم مشخص 
كند. از همين جا هم اعلام مي كنم كه در حال حاضر دواي 

درد اين تيم فقط مربي خارجي است. 
با تمام اين شرايط فكر مي كنيد مظلومي دراين 

فصل با استقلال موفق مي شود؟
معلوم است كه نه. من به شما قول مي دهم كه استقلال تا 
دو، سه فصل ديگر هم همين وضعيت را دارد. تا زماني كه 
كميته فني نداشته باشد و اصولي و برنامه ريزي شده كارها 

جلو نرود همين  آش و همين كاسه است. 
مگر استقلال كميته فني ندارد؟

روزي پروين كميته فني پرسپوليس را كشك ناميد. به نظر 
من كميته فني حال حاضر استقلال از كشك هم كشك تر 
است. اصلًا كاري انجام نمي ش��ود. كدام يك از بازيكنان و 

مربيان با مشورت اين آقايان انتخاب شده است؟
مظلومي گفته هر بازيكن�ي كه بخواهم برايم 

بازي مي كند.
دس��ت برداريد آقا. كي مياد؟ يه زماني بود كه استقلال و 

پرسپوليس را رو هوا مي زدند؛ الان همه دنبال پول هستند. 
استقلال با اين بحران بي پولي كسي براش بازي نمي كند. 
فولاد و س��پاهان را ول كنند و بيايند استقلال. خودش را 
چون جايي نداش��ت به زور به تيم انداخت وگرنه كس��ي 

تيمشو به اينها نمي ده. 
رحمتي آمد استقلال؛ تيموريان هم شايد بيايد؟
من نمي دانم اينها ب��ا چه پولي دارن��د بازيكن مي گيرند. 
رحمتي پيكان بود. معلوم است كه به استقلال مي آيد. نه، 
توقع داشتيد به دسته يك  برود؟ طلب 900 ميليوني هم 
كه از استقلال دارد پس هم براي باشگاه بهتر بود هم براي 
خودش اما بازهم بگويم كه اين استقلال با رحمتي و امثال 

رحمتي هم راه به جايي نمي برد. 
شما در صحبت ها تون از واژه باشگاه استفاده 

نمي كنيد و همش مي گوييد تيم، چرا؟
استقلال زماني باش��گاه بود الان فقط در حد و اندازه يه 
تيم است البته به لطف آقايان و برنامه ريزي شان همين 
مثلًا تيم هم چند سالي اس��ت نه رنگ قهرماني ديده نه 

سهميه آسيا گرفته. 
ولي مظلومي برنامه س�ه ساله براي قهرماني 

داده.
مي داند كه دوام نمي آورد از الان براي فصل بعد و بعدتر هم 
برنامه داده؛ قهرماني در ليگ، كسب سهميه و سال سوم هم 
قهرماني در آسيا؛ آخه يكي نيست بپرسد براي چي هنوز 
دو بازي نبردي از قهرماني 3 سال ديگه حرف مي زني. اگر 
من حرف مي زنم از سر دلسوزي است. استقلال خانه من 
است. موفقيتش براي همه ما خوشحال كننده است ولي بايد 
هر حرفي كه زده مي شود طبق قاعده و اصول خاصي باشد. 
مظلومي تا ديروز خانه نشين بود چطور حالا يك دفعه براي 

سه سال ديگر برنامه مي دهد؟

نظرت�ان درب�اره كادر فن�ي چي�ه؟ ن�وازي، 
دين محمدي، آتيلا و مجيدي؟

ببينيد من آتيلا را دوس��ت دارم بالاخره او پس��ر اسطوره 
استقلاله اما اگر از اين قضيه بگذريم آتيلا براي استقلال 
چه كار مي تواند بكند. مظلومي آتي��لا را آورده تا از اعتبار 
پدرش سوءاستفاده كند؛ آتيلا زماني بايد به استقلال بيايد 
كه داشته هايش به درد استقلال بخورد نه اينكه به اعتبار 
پدرش مربي شود. درباره آناليزوري مجيدي هم چي بگيم. 
همين مظلومي چند سال پيش  وقتي مجيدي از استقلال 
رفت، گفت كه رفتن مجيدي در اين زمان باعث شد تا ما 
نتوانيم قهرمان شويم حالا چي ش��ده همه با هم دوست 

شدند. روي هم رفته كادر فني هم تعريفي ندارد.  
مظلومي گفته كه استقلال با من 10 سال جلوتر 

خواهد بود.
نمي دانم ب��راي چي اي��ن ح��رف را زده. الان مربياني مثل 
گوارديولا هم اين طوري حرف نمي زنند. كارنامه پرويز روشن 
اس��ت. ش��ايد او منظورش اين بوده كه براي آينده جا براي 

نگراني نيست و خودش را به علم روز فوتبال رسانده است! 
پيشنهادي به مظلومي به عنوان يه پيشكسوت 

استقلال داريد؟
 مظلومي نبايد اشتباهات گذشته اش را تكرار كند. خودش 
مي داند چه مي گويم. اگر اشتباهات گذشته را تكرار كند تيم 
نتيجه نخواهد گرفت. به عنوان كسي كه سال ها در اين تيم 
بوده بايد اين موضوع را بگويم كه ما تابع استقلال هستيم 
و تا زماني كه خطايي صورت نگيرد از تيم و كادرش دفاع 
مي كنيم، حتي در مورد قلعه نويي هم به همين ترتيب بود، 
انتقادات من در همان 10 هفته اول شروع شد نه زماني كه 
تيم نتيجه نگرفت. مظلومي براي كمك كردن به استقلال 

بايد سلايق شخصي خود را كنار بگذارد. 

كمتر كسي تصور مي كرد 
دنيا حيدري
   گزارش

اين مظلومي باشد كه به 
جاي امير قلعه نويي روي 
نيمكت اس�تقلال مي نش�يند. اما همانند اولين 
حضور او در اس�تقلال، مظلومي بار ديگر همه را 
غافلگير كرد و هدايت آبي پوشان پايتخت را به 
عهده گرفت. آن هم در حالي كه بسياري بر اين 
باور هستند كه حضور مظلومي در استقلال يعني 
بازگشت به عقب و او نمي تواند دواي تيمي باشد 

كه دو فصل ناكامي را تجربه كرده است. 
  كارنامه مربيگري 

مظلومي مربيگري را با دستياري پورحيدري در استقلال 
آن هم به مدت 9 س��ال آغاز كرد. بعد از آن از 81 تا 83 به 
مدت دو سال هدايت صبا باتري را به عهده گرفت. بعد از 
آن يك سال روي نيمكت نفت آبادان نشست )85- 84(، 
سپس توس��ط قلعه نويي هدايت تيم ملي ب ايران را در 
دست گرفت. او در س��ال ۲00۷ بازي هاي غرب آسيا، به 
عنوان سرمربي در كنار ماركار آقاجانيان به هدايت تيم ب 
ايران پرداخت و اين تيم را كه از بازيكنان كم تجربه اي چون 
خسرو حيدري بهره مي برد، قهرمان جام غرب آسيا كرد. 
اما بعد از مدت كوتاهي، راهي ابومسلم خراسان شده و از 
سال 86 تا 88 روي نيمكت سياه جامگان خراساني نشست 
كه در اين سال ابومس��لم عنوان بهترين تيم شهرستاني 
ليگ را به خود اختصاص داد. مقصد بعدي مظلومي سال 
88- 8۷ مس كرمان بود و در ليگ هشتم به همراه مس 
كرمان در رتبه سوم ليگ برتر ايران ايستاد و اين تيم را روانه 
ليگ قهرمانان آسيا كرد. اما پس از چند هفته از شروع ليگ 
نهم از مس كرمان جدا شد و بعد از آن در مقطع كوتاهي 
نيز هدايت باشگاه ابومسلم مشهد را به عهده داشت. اما بعد 
از آن راهي استقلال شد و از سال 89 تا 91 روي نيمكت 
آبي پوشان پايتخت نشست. اما به دنبال جدايي تارتار از 
تيم استيل آذين زاگرس، در تاريخ 18 مهر 1391 به عنوان 
سرمربي اين تيم انتخاب شد. اما پس از گذشت كمتر از يك 
هفته و بدون نشستن روي نيمكت مربيگري تيم، به دليل 
آنچه وي حل نشدن مسئله مالكيت جديد و مشكلات مالي 
تيم عنوان كرد، از اين تيم جدا و ۲3 بهمن 91 جايگزين 
ميثاقيان در آلومينيوم هرمزگان شد. سال 93- 9۲ پس از 

عدم نتيجه گيري ياوري در مس، راهي اين تيم بحران زده 
شد و امسال نيز يك مرتبه ديگر به استقلال بازگشت. 

  اولين حضور در استقلال
سال 90- 89 در حالي كه همه تصور مي كردند قلعه نويي 
سكان هدايت اس��تقلال را به دس��ت بگيرد، فتح الله زاده 
مظلومي را روي نيمكت اين تيم نشاند. مظلومي در حالي 
هدايت آبي پوشان پايتخت را قبول كرد كه دو بازيكن اصلي 
اين تيم يعني خسرو حيدري و جانواريو راهي سپاهان شده 
بودند، آن هم در حالي كه قلعه نويي گفته بود از استقلال 
بازيكن نمي گيرد. علاوه بر آن استقلال شرايط مالي چندان 
جالبي هم نداشت اما مظلومي با اضافه كردن چند بازيكن 
به تيم كه شاخص ترين آنها مبعلي، ميداوودي و شريفات 
بودند، توانست نايب قهرمان ليگ دهم شود، آن هم با يك 
امتياز كمتر از تيم قهرمان و البته دربي رفت و برگشت را 
نيز يك بر صفر به سود خود خاتمه داد. ۲5 شهريور 1390 
استقلال براي سومين بار متوالي با اين مربي پرسپوليس را 
شكست داد و 18 آذرماه سال 1390 براي بار چهارم موفق 
ش��د برنده دربي هفتادوسوم ش��ود و خود را پرويز سوبله 

چوبله خواند. او همچنين در سال 90 قهرماني جام حذفي 
را نيز براي اس��تقلال به ارمغان آورد. س��ال بعد و در ليگ 
يازدهم، استقلال با اختلاف يك امتياز نسبت به قهرمان 
و يك گل كمتر نسبت به تيم دوم، به مقام سومي در ليگ 
دست يافت و مظلومي از نيمكت اين تيم جدا شد، اما نه به 
دليل جايگاه استقلال، بلكه به اين دليل كه زايد در پنجمين 
دربي شكست 3- ۲ استقلال را رقم زده بود و هواداران اين 

شكست را تحمل نكرده و خواستار جدايي او شده بودند. 
  باختي كه حكم اخراج مظلومي را صادر كرد

حكم جدايي مظلومي را در واقع ايمون زايد با آن سه گلي كه 
در دربي سال 90 به ثمر رساند امضا كرد. بعد از باخت 3- ۲ 
به پرسپوليس، مظلومي شعارهاي زيادي عليه خود شنيد 
و سكوها با فرياد حيا كن، رها كن خواستار جدايي او بودند. 
هر چند او معتقد بود اين شعارها هدايت شده است و تأكيد 
داشت عده اي كه در استقلال نيستند نمي خواهند اين تيم 
نتيجه بگيرد. اما سرانجام همان شكست زمينه جدايي او از 
استقلال را فراهم كرد. البته اخراج ميشاييل هنكه دستيار 
آلماني مظلومي از روي نيمكت بدترين اتفاق ممكن براي 

استقلال در حوزه تاكتيك و جريانات فني بود. با توجه به 
ضعف مفرط مظلوم��ي در بازيخوان��ي و اتخاذ تصميمات 
تاكتيكي درست، وجود هنكه يك برگ برنده هميشگي روي 
نيمكت آبي ها بود. اما اخراج او باعث شد استقلال در دربي 
تدبير درستي در قبال تعويض هاي دنيزلي نداشته باشد و در 
نهايت قافيه را باخت و همين شكست حكم اخراج مظلومي 
را امضا كرد. البته مظلومي تا آخر فصل ماند چون فتح الله زاده 
از او حمايت كرد. شايد هم چون مظلومي قبل از آن 4 دربي 
را برده بود بركنار كردنش كمي س��خت بود. در سال آخر 
مربيگري او فرهاد مجيدي در نيم فصل ول كرد و رفت و چند 
بازيكن هم مصدوم شدند تا استقلال در نهايت از آسيا حذف 
شود و در ليگ هم به مقام سومي بسنده كند. اما سرانجام 
همان باخت كذايي باعث شد مظلومي نتواند به حضورش در 

استقلال ادامه دهد و ناچار به قبول جدايي شد. 
  شروع دوباره سوبله چوبله

نام مظلومي در حالي به عنوان سرمربي جديد استقلال 
بعد از امير اعلام شد كه كمتر كسي تصور مي كرد او به رغم 
مصاحبه هايي كه مي كند بتواند بار ديگر روي نيمكت اين 
تيم بنش��يند. اما پورحيدري تلاش زيادي براي انتخاب 
مظلومي كرد. آن هم در شرايطي كه تصور مي شد بعد از 
قلعه نويي استقلال س��راغ مربي خارجي خواهد رفت. اما 
س��رانجام اين مظلومي بود كه به استقلال بازگشت. از 4 
عضو هيئت مديره استقلال دو نفر موافق مظلومي بودند 
و دو نفر مخال��ف او! همين مس��ئله نگراني هايي را ايجاد 
كرده اما در كميته فني س��ه نفره استقلال )پورحيدري، 
كردنوري و معيني( تقريباً همه با مظلومي موافق هستند 
و همين مسئله او را اميدوار كرده است. افشارزاده هم كه 
فعلٌا مديرعامل استقلال است گفته با تمام قدرت و تا روز 
آخر از كادر فني حمايت مي كنم. البته مظلومي در محفلي 
خصوصي بابت موقت بودن افشارزاده و احتمال رفتن او ابراز 

نگراني كرده اما بايد ديد در ادامه چه اتفاقي رخ مي دهد. 
  وعده براي دربي

مظلومي خوب مي داند هوادار استقلال چه مي خواهد، او يك 
بار اين تجربه را داشته و برايش ثابت شده كه برد در دربي از 
قهرماني براي طرفداران اين تيم مهم تر است. به همين دليل 
هم هست كه در بدو حضورش در استقلال مي گويد: »قول 

قهرماني را نمي دهم اما قول مي دهم دربي را مي بريم.«
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 بازگشت 
 با وعده  هاي  

دلفريب

 وقتي استقلال 
دوباره به مظلومي رسيد 

مظلومي به استقلال تحميل شد

 مرد هميشه منتقد استقلال 
وحيد صابري
      گفت وگو

معتقد است اين تيم تا دو، 
س�ه س�ال ديگر هم رنگ 
قهرماني به خود نمي  بيند. او مي گويد تا زماني كه كميته 
فني درست و حسابي سركار نباشد وضعيت باشگاه 
همين است. او كميته فني و هيئت مديره را كشك تر از 
كش�كي مي داند كه علي پروين گفت و معتقد است 
مظلومي با فشار و اصرار سرمربي تيم استقلال شده 
است.  حسن روشن از آن دست پيشكسوتاني است 
ك�ه حرف هاي�ش را رك و بي پ�رده مي زن�د؛ او ك�ه 
اصلي ترين و صريح ترين منتقد امير قلعه نويي طي دو 
فصل گذشته بود، حالا از نوع انتخاب پرويز مظلومي و 
آينده نه چندان اميدواركننده استقلال با مرد خانه نشين 
سال  هاي اخير فوتبال ايران انتقاد مي كند. صحبت  هاي 
جنجالي او با ما در زير مي آيد؛ صحبت هايي كاملاً تيز و 
برنده و شايد اولين انتقادها عليه سرمربي و كادر فني 

استقلال پيش از آغاز ليگ پانزدهم.

گفت وگوي »جوان« با حسن روشن پيشكسوت فوتبال ايران
انتخاب پرويز مظلومي به عنوان سرمربي استقلال خبر عجيبي بود، خبري 

سعيد احمديان
     نگاه

كه دو هفته پيش اعلام شد تا به بلاتكليفي نيمكت آبي پوشان براي فصل 
آينده پايان دهد. اين در حالي بود كه صحبت از حضور يك سرمربي خارجي 
يا عليرضا منصوريان در استقلال بود اما با منتفي شدن حضور اين مربيان، ناگهان نام مظلومي به عنوان 
سرمربي فصل آينده آبي پوشان اعلام شد، تصميمي كه خيلي ها را شگفت زده كرد، اينكه يك مربي پس 
از دو سال خانه نشيني و بدون تيم بودن يك مرتبه به نيمكت استقلال مي رسد براي خيلي از هواداران 
اين تيم قابل هضم نبود، آن هم مربي اي كه تنها خاطره خوب استقلالي ها از او پيروزي در 4 دربي بود و 
كارنامه او در تيم هايي كه بعد از استقلال هدايت آنها را بر عهده گرفت آنقدر ضعيف بوده كه در دو سال 
گذشته هيچ تيمي به سراغ او نرفته و مظلومي ترجيح داده به كارهاي ديگر برسد. حالا براي اين مربي با 
چنين كارنامه اي در سال هاي اخير، استقلالي ها فرش قرمز پهن مي كنند، امري كه نگراني ها درباره 
عملكرد استقلال در فصل آينده را افزايش داده است. با اين حال انتخاب يك مربي خانه نشين و سيكل 
چرخش نيمكت استقلال بين مظلومي و قلعه نويي را بايد در سيستم معيوب فوتبال كشورمان جست وجو 
كرد، سيستمي كه مي تواند به يك مربي ناموفق آن هم براي تيم بزرگي مانند استقلال اعتماد كند و حكم 

سرمربيگري آبي ها را براي چنين مربي اي بزند. 
اين سيستم معيوب سال هاست بر فوتبال ايران حكمفرما است و حتي مديري مانند بهرام افشارزاده 
كه كارنامه درخشاني در مديريت ورزش ايران دارد را نيز با خود همراه مي كند. همين مي شود كه 
افشارزاده در يك تصميم عجيب تنها براي اينكه زمان را استقلال از دست ندهد، به دم دستي ترين 
گزينه هدايت استقلال بله را مي گويد و او را روي نيمكت آبي ها مي نشاند. او ديگر به اين فكر نمي كند 
كه پرويز مظلومي دو سال خانه نشين بوده و كارنامه ضعيفي در س��ال هاي اخير از خودش به جا 
گذاشته است. فشارهايي كه بر روي مديران فوتبال به خصوص در تيم هاي بزرگي مانند استقلال و 
پرسپوليس وجود دارد، آنها را در مخمصه اي قرار مي دهد كه بدون آينده  نگري تنها به گذشتن امروز 
فكر كنند و آينده در برنامه هايشان جايي ندارد. همين است كه بدون توجه، تصميماتي مي گيرند 
كه خيلي ها را متعجب كند، آن هم تنها به خاطر اينكه فشار را از روي آنها دور كند. مانند تصميمي 
كه افشارزاده در استقلال گرفت، او پس از اينكه از قرارداد با مربي خارجي نااميد شد و ديد نفتي ها 
منصوريان را نمي دهند، در يك تصميم احساسي سريعاً حكم مربيگري را براي مظلومي زد، بدون 
اينكه توجه كند انتخاب چنين مربي اي چه عواقبي مي تواند براي استقلال داشته باشد. افشارزاده 
تنها مي خواست فشاري كه روي او براي انتخاب مربي است را از روي خودش بردارد و اين فشارها 
را به سمت ديگري شيفت دهد. به همين خاطر يك تصميم عجيب و غريب براي نيمكت استقلال 
گرفته مي شود تا هواداران حالا به جاي افشارزاده، مظلومي را به عنوان سيبل انتظاراتشان در فصل 

آينده انتخاب كنند. 
البته اين تصميم افشارزاده را مي توان نمونه اي از تصميمات احساسي و بدون پشتوانه اي دانست 
كه در چند سال اخير در فوتبال كشور گرفته شده اس��ت و خيلي از اين تصميم ها هم هزينه هاي 
زيادي را به فوتبال كشور تحميل كرده است و سبب شده تا فوتبال درجا بزندو حتي عقبگرد داشته 
باشد. اين تصميمات به خصوص براي دو باشگاه اس��تقلال و پرسپوليس و از زمان حضور محمود 
گودرزي به عنوان وزير ورزش بيشتر از قبل شده است، تصميم هايي كه باشگاهي مانند پرسپوليس 
را هر چند ماه يك بار صاحب يك مدير و يك تفكر جدي��د مي كند و ركورد تغيير مديرعامل براي 
اين تيم در چند سال را به نام پرسپوليس ثبت مي كند، تغييراتي كه آرامش را از اين تيم مي گيرد 
و نتيجه آن هم مي شود اينكه قرمزها سال هاست كه آب خوش از گلويشان پائين نرفته و اين تيم 
ديگر در بين مدعيان جايي ندارد و حتي كار به جايي رس��يده كه اين تيم، فصل پيش براي فرار از 

سقوط نكردن مي جنگيد!
اين را بگذاريد كنار تصميم هاي خلق الساعه اي كه براي استقلال گرفته مي شود، تا اين شائبه براي 
خيلي ها به وجود بيايد كه همه اين مسائل براي نابودن كردن دو تيم بزرگ پايتخت و گرفتن آن 
ابهت هميشگي شان است، شائبه اي كه هر چند دور از واقعيت هم باشد اما با تصميماتي كه مجموعه 
وزارت ورزش و مديريت سرخابي ها براي تيم هايشان مي گيرند گامي براي عملي كردن آن باشد. 

هيچ كس فكرش را نمي كرد ناكامي هاي امير قلعه نويي در استقلال 
شيوا نوروزي

   حاشيه
دو س�اله ش�ود. آبي هاي تهراني دو سال تمام اس�ت كه نه تنها 
حس�رت جام قهرماني به دلش�ان مانده بلكه حتي نتوانسته اند 
س�هميه ليگ قهرمانان را به دس�ت بياورند. حال آنكه س�رمربي اين تي�م در اين مدت 
بهانه هاي زيادي را براي عدم موفقيتش در استقلال مطرح كرده، بهانه هايي كه البته هيچ 

كدام از سوي هواداران و كارشناسان قابل قبول نيست. 
  كارنامه ضعيف

فصل 93-9۲ در واقع شروع ناكامي هاي ژنرال بود، در اين فصل از رقابت ها استقلال با عملكرد ضعيف 
خود هواداران را حس��ابي نااميد كرد. اين تيم در پايان مس��ابقات از 30 بازي خود 53 امتياز گرفت و 
جايگاهي بهتر از پنجمي به دست نياورد. اين در حالي است كه آبي ها روند متزلزلي را پشت سرگذاشتند؛ 
ابتداي فصل سوم جدول بودند، در ميانه هاي راه بين رتبه هاي ششم، هفتم و هشتم چندباري جابه جا 
شدند و در شرايطي كه شش هفته صدرنشيني را تجربه كرده بودند در نهايت با سقوطي چندپله اي فصل 
را با رتبه پنجمي به پايان رساندند. دو تساوي 
بدون گل در دربي تهران را هم بايد به آن اشاره 
كرد. تي��م امير در جام حذفي هم نتوانس��ت 
انتظارات را برآورده كند. استقلالي ها در حالي 
كه تصور مي كردند با فت��ح جام حذفي لااقل 
يك قهرماني كس��ب كنند با شكست مقابل 
مس كرمان در نيمه نهايي آرزوي قهرماني به 
دلشان ماند. مأيوس شدن هواداران به همين 
جا ختم نشد و كنار رفتن از ليگ قهرمانان آسيا 
ناكامي هاي آن ها را تكميل كرد. اس��تقلال با 
قرار گرفتن در گروه اول و هم گروهي با سه تيم 

عربي چهار باخت، يك تساوي و تنها دو برد به دست آورد تا از صعود به مرحله بعد جا بماند. 
   ناكامي دنباله دار

كمتر كسي تصور مي كرد كه ژنرال دو سال پياپي با ناكامي دس��ت و پنجه نرم كند و نتواند از پس 
چالش ها برآيد. با اين حال اتفاقات تلخ سال پيش دوباره تكرار شد و اين بار هم دست آبي ها از رسيدن 
به سهميه آسيا كوتاه شد. در واقع ايستادن بر سكوي ششمي كار قلعه نويي را در تيم محبوبش تمام 
كرد. سرمربي پيشين نه تنها نتوانس��ت به وعده هايش جامه عمل بپوشاند بلكه سقوط يك پله اي 

نسبت به دور قبل را هم تجربه كرد. 
  از دومي تا ششمي

آبي ها كه دو هفته اول فصل را در رده دوم پشت سرگذاش��ته بودند خيلي زود و در هفته سوم اولين 
شكست شان در ليگ چهاردهم را دشت كردند؛ پس از چهار برد و سه هفته صدرنشيني، با سه شكست 
متوالي شيرازه استقلال از هم پاشيده شد. با اين وجود اين تيم تا هفته دوازدهم دوم جدول بود ولي در 
ادامه راه تا رده پنجم پايين آمد. در هفته هاي پاياني كه همه تيم ها براي ارتقاي خود در جدول تلاش 
مي كردند شاگردان قلعه نويي بيشتر به سمت مساوي گرفتن و باخت تمايل داشتند تا اينكه بالاخره 
فصل كابوس وار خود را با رتبه ششمي به پايان بردند. به علاوه اينكه استقلال در جام حذفي نيز راه به 
جايي نبرد؛ فولاد نوين و پارسه تنها تيم هايي بودند كه بازيكنان گران قيمت آبي ها توانستند از پس آنها 

بربيايند و ذوب آهن در يك چهارم نهايي استقلال را كنار زد تا ژنرال بيش از پيش مستأصل شود. 
  دربي هاي از دست رفته

شكست در دو بازي حيثيتي كارنامه ضعيف امير قلعه نويي را تكميل كرد. استقلال دربي رفت را 
با نتيجه دو بر يك از دست داد. در حالي كه انتظار مي رفت آبي ها در آخرين بازي فصل خود و در 
دربي برگش��ت باخت قبلي را جبران كنند بازهم با يك گل تن به شكست دادند تا يكي از بدترين 

سال هاي خود را به پايان ببرند. 
  داور، بازيكن و بي پولي

قلعه نويي اصولاً اعتقادي به پذيرفتن اشتباهاتش ندارد. در حالي كه در فصل نقل و انتقالات خرج 
زيادي روي دست باشگاه گذاشته شد اما ژنرال مسئولان باش��گاه را متهم به عدم همكاري براي 
جذب بازيكنان مدنظرش كرد. عدم آمادگي ملي پوشان از ديگر بهانه هاي امير در دو سال گذشته 
بوده است. داوري را بايد از جمله بهانه هاي دم دستي توجيه ناكامي ها به شمار آورد. البته »قلم به 

دست ها« هم سهم بسزايي در حواشي خود ساخته قلعه نويي داشتند. 

سيستمي كه آينده نگر نيست

دو فصل كابوس وار ژنرال
نگاهي به عملكرد ضعيف قلعه نويي در استقلال


